
 روايتي ديگر از يک حادثه
     يباقر مرتضو

انتشار خاطرات، هر .  صفحه منتشر کرده است٥٢٨ را در ي حمزه فراهتيانتشارات فروغ در آلمان اخيراً کتاب خاطرات آقا
ن  از جمله نخستيينويس خاطره. ست مفيد که بايد تشويق گردد ي ايران، کاريچه که باشد، در اين برهه از تاريخ اجتماع آن
، ي در پي پيها  شکستي خود را، در پي و کيستي خواهيم چيستيو ما م.  انجامدي ميياب ست که به هويت يها در روند گام

در اين راه اما .  خود روشن گردانيميبه دنبال آنچه که نتوانستيم در جنبش مشروطه به آن دست يابيم، امروزه حداقل برا
بايد نقد . اند، دل کند  عميق در فرهنگ ما دارند و در اصل در ما نهادينه شدهيهاي  که ريشهيصداقت لازم است، بايد از سنت

 رهانيد، يگ را از هرچه ريا و دروغ و فريب و روزمره" من"در پيوند قرار داد، بايد شهامت داشت و " من"تاريخ را با نقد از 
 ديگر يافت و يا بايد شيوه. د را در آيينه تاريخ بازيابدنخواهد توانست خو" ما"از منيت رها نگردد، " من"بايد پذيرفت که تا 

قصد اگر اين باشد که خود و جامعه خود را دگربار کشف کنيم، پس شهامت را بايد پشتوانه . تر برگزيد  شفافيا آيينه
  .  نباشدي را در آن راه و جاييطلب  کرد که فرصتيشناخت

 توان آن را همچنان که يم.  خود به رشته تحرير درآورده استيسياس خاطرات خويش را از سه دهه فعاليت يحمزه فراهت
 توان اما با وسواس آن را خواند، آنچه را که او بر کاغذ نياورده يخواند و بر زمين گذاشت، م" گونه داستان"خود انتظار دارد، 

 ي خواهم به اين بپردازم که چرا فراهتيممن ن. ها داشت، عمده کرد  نانوشتهي توان از نويسنده در بازگويي را که ميو انتظار
 او را نيز در تاريخ ادبيات معاصر ي کوبد که حتا ارزش ادبي ميها فروخورده خويش را چنان بر سر صمد بهرنگ خشم سال

 ي توانم نپرسم که چه شد، پس از بازداشت اول، آنگاه که صمد بهرنگي کنم اما نميمن او را درک م.  انگارديايران، هيچ م
اش کتاب کاپيتال مارکس و نشريات بودار   از خانهي افسر ارتش است و در بازرسي شود، با اينکه فراهتيدر ارس غرق م

 نپرسم که چرا از ي توانم از فراهتي گردد؟ من نمي شود و بر سر کار بر مي شود، پس از چند روز از زندان آزاد ميکشف م
 نويسد؟ ي نمي آذربايجان در رابطه بود، چيزي سازمان اکثريت با مسئولين دولت، آنگاه که به عنوان مسئوليآذربايجان شورو

 آن ي ستايد، اما از چگونگي و حزب کمونيست آن ميرا در رابطه با دولت شورو" پروسترويکا"و "  گلاسنوست " چرا فقط
را در مورد ” يگوي روشن"و " شفافيت" گيرد و ي راند؟ چرا اين روش را خود پيش نمي بر زبان نميدر سازمان خود حرف

 زند؟ آيا هنوز در سازمان اکثريت فعال است و ي به سرش مي گيرد؟ چرا اصلاً هوس خروج از شوروي نميسازمان خود پ
 در دادگاه ميکونوس قرار داشته، ي مشغول بوده؟ بر کدامين صندلي کار  به چهياگر نه چرا از آن خارج شده؟ در مدرسه حزب

تا چه اندازه " ب گ کا" گشتن سازمان به چه شکل بوده است و ي شدن و يا روسيا و اصلاً چرا؟ روند تودهاتهام يا شاهد 
پور چه گذشت و چرا به بازداشت و   سعيد سلطانيتوانست سازمان را به خدمت خود درآورد؟ در مراسم جشن عروس

قلم حمزه "  جواديدل"و " خان يساريقل" چون ي افرادي بينم براي گويم که ميسپس مرگ سعيد انجاميد؟ اين را از اين نظر م
 شود، اما بسيار مطالب جالب و لازم که ي آورد و شخصيت آنان با شرح و تفصيل، به همراه عکس چاپ مياز نوشتن کم نم

 ينتظار م بود که از او ايپرداختن به اين موضوعات، حداقل کار.  شوديبه حتم حمزه از آنها اطلاع دارد، مسکوت گذاشته م
  . انتظار من از او نيز در همين راستاست، نه بيشتر.  آيندي هستند که به درد جنبش و تاريخ مياينها موارد. رفت

 گذارم که منتقد تاريخ معاصر ايران ي مياين کار را بر عهده کسان. من قصد ندارم اين کتاب را در اين مختصر نقد کنم
 يها و يا اعضا و فعالين سازمان چريک. اند  همگام بودهي فراهتين فراز و فرود با آقا، در ايي که به شکليهستند و يا افراد

چه من  اما آن. ترين افراد آن بوده و يا هستند ترين و فعال  از با سابقهي فراهتي خلق و به دنبال آن فدائيان اکثريت که آقايفداي
 و دوستانش پس از ي فراهتي است که آقاي گردد، و آن زمانيتصميم دارم در باره آن بنويسم، به هشت صفحه از کتاب بر م

من شاهد .  افشا کنندي گيرند به خارج از کشور سفر کنند تا رژيم محمدرضاشاه را در سطح جهاني از زندان، تصميم ميرهاي
 در برابر آن  تواني که نمياين هشت صفحه سراسر تحريف است و ناقص، و يا دروغ. ام  از اين فعاليت بودهيهاي گوشه

 که من از نزديک شاهد آن بودم، را در برابر روايت ي آن چيزيبر اين اساس تصميم گرفتم تا روايت خود، يعن. سکوت کرد
 در خارج از ي، سال اوج مبارزات دانشجوي١٣٥٦سال .  از تاريخ بگذارم، به اين اميد که حقايق آشکارتر گردندي فراهتيآقا

، همه آنان اما در ي انقلابي بين نيروهاي و عدم همکاري در صفوف دانشجوييت و چندپارچگعليرغم انشعابا. کشور بود
 ي بود که چهار نفر از زندانيان سياسيدر چنين شرايط. نظر بودند برابر مخالفت با رژيم شاه و افشاء سياست امپرياليسم هم



 در آن سالها در خارج از ي که جنبش دانشجوييشتابحضور آنان نيز در . تازه از زندان آزادشده به خارج از کشور آمدند
چنين دبير کنفدراسيون دانشجويان  و هم” يسازمان انقلاب "ي از اعضايدر آن زمان من به عنوان يک. کشور داشت، مؤثر بود

)CIS (فعال بودم.  
دانشگاه کلن ) ي دانشجويياخورغذ (ي"منزا" يافته بودم که با ي موقت در شرکتيکار.  بود١٣٥٦اگر درست يادم باشد، پاييز 

" منزا" بر تن دارند، در ي برزنتيها نزديک ظهر رفيقم حميد به سراغم آمد که؛ چهار نفر که لباس.  نداشتيفاصله چندان
 را که از داخل کشور” يسازمان انقلاب" از ي رفقاييمن بارها افتخار ميزبان.  افتادي زياد ميچنين اتفاقات.  گيرنديسراغ تو را م

با عجله خود را به منزا رساندم، آن . فکر کردم شايد در اين رابطه باشد. ام  آمدند، داشتهيو يا منطقه به مأموريت خارج م
 از آنان خود را ي کردم، يکيخود را معرف. قبلاً نيز آنان را نديده بودم.  شناختميچهار نفر را يافتم، اما هيچکدام از آنان را نم

 يبهرام مهين و خواهرش، هر دو از رفقا". ايم آدرس تو را در ترکيه از خواهر بهرام مهين گرفته"ت؛  کرد و گفيحمزه معرف
ام راه  پياده به طرف خانه. آنها نيز با کمال ميل پذيرفتند. پيشنهاد کردم، به خانه برويم.  و قابل اعتماد من بودنديسازمان
گفت سعيد سلطانپور . ؟ گفتم، نهي شناسيت؛ اين دوستمان سعيد را مها، حمزه رو به من کرد و گف در ميان حرف. افتاديم

زده   او را خوانده و يا گوش کرده بودم، هيجاني شناختم، بارها و بارها شعرهايمن سعيد را از شعرهايش م. شاعر است
ان خارج از کشور  در دانشجويياشعار سعيد تأثير ژرف. شدم، دست در گردن سعيد انداختم و صورتش را غرق بوسه کردم

" چهار حرف"من عاشق شعر . متناسب با اوضاع آن زمان بودند.  انگيختندي بودند، شور و هيجان بر ميداشت، زيبا و انقلاب
که در کنار سراينده آن  از اين.  رسا و پُرطنين خوانده بوديدر انجمن گوته، با صداي"  شعر کانونيها شب"او بودم که در 

  . از همين زمان بود که حدود يک سال فعاليت و تماس مشترک ما با هم آغاز شد.  باليدمي مشعرها بودم، به خود
 يياد هوشنگ اميرپور، از اعضا زنده. جريان را اطلاع دادم"  حزب تودهيسازمان انقلاب"چند روز بعد من به سازمان خودم، 

 بهرام مهين نيز يبعد از مدت.  به جمع ما پيوست اعدام شد،ي اسلامي سازمان که پس از انقلاب توسط رژيم جمهوريرهبر
حمزه . در اين فاصله دو تن از چهار دوست ميهمانم، منيرزاد و پاکزاد آلمان را به قصد انگلستان ترک کردند. به ما ملحق شد
.  شناختمي تبريز مام را من از دبيرستان منصور بهرام رفيق ديرينه.  شناختيحمزه بهرام را از پادگان تبريز م. ماند و سعيد

 در اين ي فراحتيبر خلاف ادعا.  نيز با ما دوست و همکلاس بودنديزنده يادان، کرامت دانشيان و يوسف آليار
 بود که پس از بازداشت و زندان، به عنوان سرباز صفر به خدمت ي نه سپاه دانش، بلکه از دانشجويانيآليار) ١٢٠ص(کتاب،
 ترکيه، آن زمان که نظاميان با تانک به دانشگاه يورش يداً به ترکيه رفت، در جنبش دانشجويبهرام بع.  اعزام شده بوديسرباز

او بعدها با .  به اتهام کمونيست بودن از ترکيه اخراج کردندي ديگر ايرانياو را به همراه شانزده دانشجو. برده بودند، فعال بود
 برد و بر خلاف گفته حمزه در ايتاليا سکونت ينجا به سر مچنان در آ  دوباره به ترکيه بازگشت و همي جعليپاسپورت
     .  رفتي کرد و او هر از گاه به نزد همسرش مي ميهمسرش در ايتاليا زندگ) ٢٧٥ص. (نداشت

 



 دويديم، پس از آن ي رفتيم و ميم) Haus am See(ها پيش از خوردن صبحانه، کنار درياچه   نخست، صبحيروزها
 دويدند که تقريباً پانزده ي نبودم، اما آنها دو دور ميمن دونده خوب.  شديم تا شنا کنيميم) Kalker Bad( استخر يراه

 . کيلومتر بود

 کرديم ي ورزيديم و پيشنهاد ميما بر اين نظر اصرار م. ادامه داشت ما اما در آن روزها با دوستان همچنان ي سياسيها بحث
 ي توانند در ايجاد شرايط انقلابيآنان م. که؛ بهتر است دوستان دوباره به ايران بازگردند و در جلب مردم به مبارزه بکوشند

 با امپرياليسم، به ويژه امپرياليسم  از مبارزهي شاه را جدايما در آن زمان، مبارزه ضد ديکتاتور.  داشته باشندينقش بزرگ
. سعيد معتقد بود که نظرات احمدزاده درست است.  فراوان داشتيميها  بحثيبر سر شورو.  ديديمي، نميآمريکا و شورو

 دانست، عاشق کشور يآل خود م  را ايدهيحمزه اما کشور شورو.  نه سوسيال امپرياليست، بلکه ريويزيونيست استيشورو
 ي پيش ميکه هرگاه فرصت در ميان بحث و ورزش جالب اين.  آوردي را تاب نمي از شورويگونه انتقاد  هيچشوراها بود،

اصرار داشتم آن را از بر کنم و او با .  خواندي زندان بود، برايم ميها را که از سروده..."  بر موجيموج"آمد، سعيد شعر 
 ي کنم و يا برايهنوز هم آن را هر از گاه به ياد او زمزمه م. رد کي مرا در به حافظه سپردن تحمل ميحوصله فراوان کند

  .  خوانميدوستانم، به ياد سعيد، م
طبق گفته بهرام که خوشبختانه زنده است؛ سازمان .  ديگر آغاز کردي شيرين ما با سفر حمزه و سعيد به ايتاليا فصليزندگ
 برند، ي را در آن به سر ميآنان شب.  رفقا تهيه کرده بودي برايل در شهر رم، در کنار ساحل، ميان جنگل، خانه مجليانقلاب

بهرام خود ساکن رم نبود، .  است و بهتر است در مرکز شهر ساکن شوندي خوب، اما ناامني گويند که جايفردا به بهرام م
ماه در آن خانه ساکن  دهد و آنان به مدت شش ي، اسکان مي سازمان انقلابي، از کادرهايدوستان را در خانه بهمن رياح

  . اعدام شدي اسلامي به دست رژيم جمهور١٣٦٠بهمن نيز در سال . بودند
يا . در اين فاصله با هم در ارتباط بوديم.  گيرند به انگلستان برونديحمزه و سعيد پس از شش ماه اقامت در رم تصميم م

 سعيد سلطانپور، ي به امضاي فراخوان١٩٧٨ مه سال در تاريخ پنجم ماه.  زدمي کرد و يا من به سعيد زنگ ميسعيد تلفن م
 ي خارج از کشور براي مترقيدر اين فراخوان همه نيروها. ، محمد منيرزاد و مهرداد پاکزاد در لندن انتشار يافتيحمزه فراهت

نشست شرکت  از ما خواسته بود تا در اين يسعيد خود تلفن.  فراخوانده شده بودندي گسترده عليه رژيم شاهنشاهيپيکار
من به همراه . بودم) ي سازمان انقلابيسازمان دانشجوي (CIS کنفدراسيون يها  و مسئول مليتيآن زمان من دبير دفاع. کنيم

 خانبابا يبهمن نيرومند، مهد" نويسد که در اين جلسه؛ يحمزه م. دبير تشکيلات کنفدراسيون در اين جلسه شرکت نمودم
در  ) ٢٨٩ص .(شرکت داشتند"  ديگر که نامهايشان به خاطرش نمانده استي و تعداديکر، کامبيز روستا، خسرو شايتهران

.  حضور داشتندي، نمايندگاني دانشجوييها  خارج از کشور، طبعاً سازماني مترقي سازمانهايواقع اما، در اين جلسه از تمام
، طرفداران سازمان يکار توفان، سازمان انقلاب توفان، حزب ي لنينيست-از آن جمله؛ اتحاديه کمونيستها، سازمان مارکسيست

  .ي سياسيها  از افراد و شخصيتي و شماريفدائيان خلق، طرفداران جبهه مل
 يها با حفظ نظرات سياس  موجود، قرار بر اين شد تا کليه گروهيها  بين سازماني و سياسيبه علت وجود اختلافات نظر

  . مشترک فراخواننديا  مبارزهيراخود، دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج را ب
 يقرار شد در شهرها.  جلسه را تقبل کندي در برگزاريها پذيرفتند که مسئوليت سازمان در عين حال هر کدام از اين سازمان

منچستر، استکهلم، آمستردام، پاريس، هامبورگ، کلن، فرانکفورت، برلين، وين، ژنو، رم، ميلان و : زير جلسه برگزار شود
  . در تقسيم کار، مسئوليت جلسه برلين بر عهده سازمان ما گذاشته شد. نسفلورا

  : جلسه لندن به اتفاق آرا در تصميمات زير به توافق رسيدند
 يبرگزار.  ميهن آغاز کندي را در دفاع از زندانيان سياسي وسيعيها در سراسر جهان فعاليت" کميته از زندان تا تبعيد"-١

 آن و گزارش ي ارتش پوشالي و وابسته، افشاي جنايات رژيم فاشيستي درافشاي و غيرفارسي فارسيجلسات وسيع، به زبانها
  .  باشدياز زندان و شکنجه زندانيان سياس

" کميته" ذکر شده تحت نام و هدايت ي حاضر در جلسه توافق کردند که جلسات در شهرهاي دانشجوييها کليه بخش-٢
  . اين کميته باشديابرگزار گردد و سخنران جلسه از اعض



تر برگزار شدن اين جلسات، در  کنندگان در جلسه نيز توافق کردند با تمام نيرو و امکانات، در هرچه باشکوه کليه شرکت-٣
  .دعوت و بسيج ايرانيان و خارجيان بکوشند

در عين حال .  نمايند خويش با اين کميته، فراخوان آن را به طور وسيع پخشيکنندگان توافق کردند، در همبستگ شرکت-٤
  . آن بيان دارندي توانند نظر خود را در محتوايدر دعوت مردم به اين جلسات م

 ي دانشجوييها  کميته، مسئوليت تدارک اين جلسات ميان کميته و بخشيها  و حمايت از فعاليتي به عنوان همکار-٥
  . تقسيم گرديد

  .ها منتشر نمود  در دفاع از اين فعاليتيفراخوان"  آذر١٦" نشريه ١٣٥٧ ارديبهشت ٣١سازمان ما خود آن زمان در شماره  
از ما خواستند، گرداننده جلسه بهمن نيرومند " کميته"ها ما جلسه برلين را تدارک ديديم، اما دوستان  متعاقب اين فعاليت

در برلين " نويسد؛ يحمزه م. يم دانستيم، آن را پذيرفتي نشست لندن ميما اگر چه اينگونه دخالتها را خلاف قرارها. باشد
اما او از ) ٢٩١ص ". ( بودي گرم و صميميها خيل يرياست جلسه بر عهده بهمن نيرومند قرار داشت که در آن روزها با فداي

 سال، او هنوز يمتأسفانه اکنون، پس از گذشت س.  را خود و ديگر يارانش به ما تحميل کردندي برد که اين عهدشکنيياد م
طرفداران "آنچه از آن روز بر ذهن دارد اين است که؛ .  خودشان را نقد کندي خواهد عمل غيردمکراتيک آن روزهايهم نم

 دانم چرا از اين ينم ) ٢٩٠ص." ( را قبول نداشتنديکس ديگر] خودشان[ سوسيال امپرياليسم غير از خودش يمائو و تئور
 حزب توده دارد، از کيومرث زرشناس، مسئول سازمان جوانان  وي که حمزه نسبت به شورويجلسه، با همه مهر و محبت

 از ييک" نويسد؛ يم.  برديشده بود، نام نم  شناختهيا  در خارج از کشور که چهرهيحزب توده و از فعالين دانشجويان ايران
 ميکروفون کشاند يا پا تصادف کرده و پايش گچ گرفته بود، خود را به زحمت و با کمک عصيها که احتمالاً به تازگ يا توده
شک .  داند، اما چرا از بردن نام او ابا داردي به ياد دارد و اسمش را نيز مي نيست که حمزه او را به خوبيشک) ٢٩١ص". (
که سئوال زرشناس  جالب اين.  علت باشدي اسلاميکه، نکند اعدام شدن کيومرث زرشناس به دست جمهور  کنم در اينيم

مرغ چيست؟ همين، و اين به اين علت  او از کميته پرسيد که نظر آنان در باره تخم. يادها نمانده باشد نبود که در ينيز چيز
 ي پنداشتند و در باره همه چيز صاحب نظر بودند و نظريه صادر ميبود که بر صدر کميته نشستگان خود را عقل کل م

  . کردند
 زبردست در يا ابيگ، از فعالين سازمان ما که خواننده و نوازندهحسين آق.  داشتيميا  گستردهيها ما در جلسه کلن فعاليت

  . فزاينده بخشيدياو با آواز خويش به اين جلسه شور.  است، را از نيويورک به کلن دعوت کرديمي آذربايجانيموسيق

  
 آن ي خلق شد و سخنگوي فداييها آشکارا مبلغ سازمان چريک" کميته." چند جلسه اما اوضاع دگرگونه شديپس از برگزار

 به آن ي طرح نشده بود و هيچ ربطي مسلحانه چريکي چريک، در مشي بر زبان آورد که تا آن موقع در نشريات رفقايسخنان
 توان انقلاب کرد و به خاطر پر کردن يدر خلاء نم"، " کندي خودش را خاليايد زير پاخلق نب"از آن جمله؛ . سازمان نداشت

 ي را تصاحب مي شوروي حزب توده در اين است که کمکهايخطر کميته مرکز"و "  کمک گرفتياين خلاء بايد از شورو



 توانست با ياين مواضع نم". ها کمک کند ديگر نه به آنها، بلکه به ديگر نيرويبايد آن را افشاء و منفرد نمود تا شورو. کند
 يدر اين مسير رفقا.  خويش ادامه دهيميبه همکار" کميته" توانستيم تحت اين حرفها با ينظرات ما همخوان باشد و ما نم

  : حزب توده قرار دادند، گفتندي سازمان انقلابيالشعاع افشا به آنجا رسيدند که مبارزه بر عليه شاه را تحت" کميته"
 است و هر کس از آن ي چين ارتجاعيا  تودهي جمهوري خط مشي است ولي گويد که شاه مستقل و ملي نمCISفعلاً " -

  ".  گيردي قرار ميدفاع نمايد بناچار در موضع ارتجاع
  " آنها را دعوت کرديميها، تاکتيک  است و ما به خاطر طرح مسائل خويش با تودهي ارتجاعCIS ي رهبر-
 سيروس -  ". آن استي به خصوص و خط مشيسيس دبيران کنفدراسيون نيست بلکه يک سازمان سياس منظور ما از - 

  .”ي يار و همکار سيروس نهاوندي پليس است و سازمان انقلابينهاوند
 را يبه دنبال اين حوادث من ديگر حمزه فراحت. و دهها نمونه ديگر که باعث شدند تا ما راه خويش را از آنها جدا نموديم

در . ها ريختند و آشکارا بر عليه رژيم بانگ اعتراض برداشتند کم شرايط تغيير يافت، مردم در ايران به خيابان کم. نديدم
  .  من نيز به ايران بازگشتم١٣٥٧شهريور سال 

 را  از پشت دست بر چشمانم گذاشت، دستهاي، کسي کنوني سابق و خميني در تهران، در خيابان پهلويپس از انقلاب، روز
همديگر را در آغوش کشيديم، هر دو خوشحال از اينکه . کنار زدم، سعيد سلطانپور را خندان و شاد در برابر خويش ديدم

 ندارم تا ميزبان تو باشم، دار و ندارم را که فروخته بودم، در خارج يا سعيد گفت، فعلاً خانه و کاشانه. انقلاب پيروز گشته
ضمن خوردن صحبت به .  رفتيميفروش يدر نزديک دانشگاه به يک ديز. هار دعوتت کنمخرج کردم، اما دوست دارم به نا

 ي کوشيد اظهارات آن روزها را با مشيم.  خارج از کشور رسيد، گفت هنوز هم ناراحتم که تو را اذيت کرديميروزها
  . سازمان توجيه کند

 آينده بايد ثابت کند که واقعيت هر کدام از ماها چه .گفتم آن روزها گذشت، انها را فراموش کن، فعلاً در ايران هستيم
 کند که قابل تأمل هستند، ي مطرح مي نظراتي وجود دارد، اشرف دهقانيگفت؛ در درون سازمان اختلافات جد. هست

  .  توانم آنها را بپذيرمياگرچه هنوز نم
 بعدها يوقت.  داشتيشتر به نظرات اشرف دهقانبه نظرم سعيد تمايل بي.  طرف مقابل را نيز قبول ندارميدر عين حال حرفها

 با هم بوديم، به تبريز يدو ساعت.  نداشتيشنيدم که در انشعاب سازمان، سعيد جانب اقليت را گرفته، اصلاً برايم تعجب
جا در اين. با گسترش فشار و خفقان و بدتر شدن اوضاع، دگربار به خارج از کشور گريختم. دعوتش کردم، گفت شايد بيايم

 در پيش چشمم جان گرفتند، و حالا ي گذشته به آني بر سرم فرود آمد، روزهايبود که خبر اعدام سعيد را شنيدم، انگار پتک
 زحمتکش و کينه عميقش نسبت به ستمگران، يها کرانش به توده ي هميشه نبود، اما شعرهايش و يادش، عشق بياو ديگر برا

  .  از ياد برودي نبود که به آسانيچيز
  .  خويش در من ادامه خواهد داديسعيد در ياد من، تا آنگاه که زنده باشم، به زندگ

 کردم، به سراغم آمد، انگار نه همديگر را قبلاً ديده ياعلاميه پخش م.  را اما دگر بار در تبريز، در دانشگاه ديدميحمزه فراحت
او حال . ها غريبه نبودم ؟ من با اين حرفي کنيا پخش مه باز از اين چرت!  گفت؛ باقريا  هيچ مقدمهي شناسيم، بيو نه م
    که آن دم به ذهنم رسيد اين شعر بود؛يتنها چيز.  را در پناه خويش گرفته بودندي که وي بود مسلح با افراد تنومنديچريک

ر چشمانم جان  سعيد در برابيها سيما  گردد از آن بالانشينيکه ناکس کس نم/ من از روئيدن خس بر سر ديوار فهميدم
 گردد از يکه کس ناکس نم/  خاک دانستميگرفت و در برابر آن شعر، اين شعر به ذهنم راه يافت؛ من از افتادن گل به رو

در : " نويسديم.  من استيها اکنون پس از گذشت آن سالها و آن روزها، کتاب خاطرات حمزه پيش رو اين پايين فتادن
 کرد، منتظرشان ي مي دانش که اکنون در ايتاليا زندگي آدرس بهرام مهين، همان سپاه با سماور در حال جوش ويتبريز قل

حمزه از خواهر بهرام در ".  چند آدرس ديگر از جمله آدرس خواهر بهرام در ترکيه را نيز به آنها داديکار  محکميبرا. بود
 يبهرام عضو سازمان مائوئيست" نويسد؛ ي محمزه. ترکيه آدرس مرا در آلمان گرفته بود که يک راست به خانه من آمدند

CISسازمان ما در آن زمان بود اما اگر نگوئيم يالبته بهرام از کادرها) ٢٧٦ص." ( بودکه اساساً با فدائيان کارد و پنير بودند 
بوده " نيرکارد و پ "ي فداييها دروغ است، بايد بگوئيم بسيار غلوآميز است که گفته شود روابط ما در آن زمان با چريک

 اين نظرات باشد؟ ديگر دوستان حمزه متأسفانه زنده نيستد تا ي تواند خود نفياز آن گذشته، همان يک مورد بهرام نم. باشيم



 ديگر از واقعيت را ي شوند تا بتوانند روايتي يافت مي هنوز جان بدر بُردگانيها، اما از اين سو  باشند بر اين تهمتيگواه
  .تاريخ گزارش دهندخلاف روايت حمزه به 

" دشمنان"آنچه را که گند و کثافت است، هميشه نثار .  کوشيم در مبارزه انحصارگر باشيميمتأسفانه اين فرهنگ ماست که م
 کوشيم تا با محو يما هميشه کوشيده و م.  در نهاد ماي است تاريخيا  نيست، پديدهيا اين رفتار تازه.  کنيمي خود ميسازمان
 توانيم حضور ديگران را در کنار خود تاب آوريم، قادر نيستيم مخالف را ينم.  بيابيمي خويش هويتين برا ديگرايو نابود

 يبرا.  دانيميترين فرد جهان م ايم، اگر چه خود را دمکرات  تمرين نکردهيايم و دمکراس  نياموختهيتحمل کنيم، روادار
شدگان   از کشتهي خلق حاضر نبود در نشريات خويش يادي فداييها نمونه، در گذشته پيش از انقلاب، سازمان چريک

شدگان  زاده و ديگران بکند، پس از انقلاب نيز، تا آنجا که در ياد دارم، يادشان از کشته  و واعظي چون صفاييسازمان انقلاب
حال . يسند خويش بنوي و شکوه طوافچيان را در شمار شهداي مهوش جاسمي به اين شکل بود که اساميسازمان انقلاب

 کرد، حمزه ي زندگي صبوريحمزه شش ماه در خانه بهمن رياح.  دهدي حمزه نشان ميها همين فرهنگ خود را در نوشته
 اين دوستان توسط يهر دو. ، همنشين بود و با او بحث داشتي سازمان انقلابي رهبريبارها با هوشنگ اميرپور، از کادرها

   چرا؟ يو راست. ه عمد در کتاب خويش حتا از به زبان آوردن نام آنان نيز حذر داردحمزه ب. اند  اعدام شدهي اسلاميجمهور
  چشمه آفتاب را چه گناه/ پره چشم گر نبيند به روز شپ

 يحمزه م. .  پاشند ي نمايانند، آگاهانه خاک به چشم واقعيت مي که به دفاع از حقيقت، به نام جنبش، خود ميهاي پره شپ
"  سوسيال امپرياليسمي دوآتشه، سر و کله طرفداران مائو و تئوريها يرفته رفته علاوه بر مذهب"...س،نويسد؛ در جلسه پاري

 که از بدو ورودش به خارج از کشور، به مدت هشت ماه در منزل يا حمزه. اين ديگر شاهکار است) ٢٩٠ص . (پيدا شد
 ي سال، چيزي رسيده بودند، حال پس از سيا به تصميمات کرد و در جلسه لندن با آنها و در کنار آنهي ميها زندگ مائوئيست
 ياو آگاهانه حتا از ياد م."  را قبول ندارديهيچ يک از آنها جز خودش کس ديگر" نويسد و بدتر اينکه تأکيد دارد؛ يوارونه م

ودند که حق دمکراتيک  تدارک ديده بود و اين حمزه و دوستانش بيبرد که جلسه برلين را در اصل، طبق قرار، سازمان انقلاب
چند اعلاميه تند و تيز از طرف مائوئيستها عليه آنها " نويسد؛ يم.  پيشين زير پا گذاشتنديها  و قوليديگران را برخلاف رأ

 از آنها توسط مائوئيستها که آن زمان صادر شده بود، ارايه يها سند در طرفدار  توان دهي، اما بر خلاف گفته او م"صادر شد
 ١٣٥٥ تا بهمن سال ١٣٥٠، از شماره فروردين سال يارگان سازمان انقلاب" ستاره سرخ "يها  در شمارهيخود با تورقمن . داد

 دهد يحمزه اما آگاهانه ترجيح م.  خلق پيدا نمودمي فدايي چريکهايچهارده مورد مقاله در حمايت و يا گراميداشت شهدا
 کميته از يحمزه و ديگر اعضا.  به ميان نياورديدارک ديده بودند، سخن شب برلين تي پشت پرده که برايتا از زد و بندها

 پليس است ي به اينکه سيروس نهاونديا  بودند، در اين مدت هيچ اشارهيزندان تا تبعيد هشت ماه ميهمان سازمان انقلاب
 را آماج ير اين بود، سازمان انقلاب بر عليه رژيم، که قرارمان بي يورش و افشاگريابراز نداشتند، آنگاه در پشت تريبون به جا

 ي کرده تا هر چه بيشتر بر سازمان انقلابيآنان در واقع از نام سيروس نهاوندى استفاده ابزار.  خود قرار دادنديها يورش
  .بتازند

 يتعلق سازمان به سازمان اکثريت تعلق دارند يا نه، من اما ديگر بر خلاف سابق هيچ ي دانم که آيا اکنون نيز حمزه فراحتينم
 از واقعيت بود که من يهاي  بر زبان آوردم، نه دفاع از آن سازمان، بلکه بيان گوشهيآنچه در اين نوشته از سازمان انقلاب. ندارم

ست حمزه و يا سازمان  يدر اين مورد طبيع.  ديگر نيز در اين ميان باشند که من خبر ندارميشايد چيزهاي. شاهد آن بودم
 ي باشد، که اين خود بحثي من در اصل تأييد رفتار آن سازمان نيز نميها حرف. بايد بيشتر بدانند) نجبرانحزب ر (يانقلاب

   .  خواهم در اينجا به حاشيه رفته باشمي طلبد و نميديگر م
ات ها، جناي يبه اين ترتيب بود که اعتراض به دزد"... کند؛ ي اعتراف مي شوروي در سقوط حکومت پوشاليحمزه به درست

ها قبل از گلاسنوست و پروستريکا در سازمان شروع شد و بلاوقفه ادامه  ، حتا مدتيوقفه در جامعه شورو ي بيو پيگردها
ها، که تا پيش از آن حتا منتقدترين منتقدان سوسياليزم  ها و نظرگاه يافت و نهايتاً، واقعيت گمشده، واقعيت خطا بودن ديدگاه

سر، سر بر آورد تا همه چيز   هفتيرفته مانند هيولاي لوت ذهن خود نيز هراس داشتند، رفته در خيهم از اعتراف به آن، حت
 در ي زندگي تلخ و دهشتناک، زيرا که آغشته به خون ياران بود، زيرا که بهترين سالهايواقعيت. و همه کس را در خود ببلعد

هايش از تاريخ را  ها و يادمانده ت را در مورد نوشته از اين اعتراف به صداقيحمزه کاش اندک) ٤٩٦ص " (آن گم شده بودند
   کريمالش نم  گرفت و چنين زشت لجنيبه کار م



شايد هم از .  داشته باشديساز  در پروندهي کردم چنين مهارتيباشد، اما فکر نم" يا ساده" کردم که حمزه بايد آدم يفکر م. د
 با مهارت بسيار همه چيز را بگويد تا آگاهانه و زيرکانه آنچه را که که بتواند"  پوشکينايمدرسه حزب" اوست در يها آموخته

اند و   را نوشت که تا کنون به خورد ما دادهي توان همان تاريخيکه با فرهنگ ديروز فقط م و نهايت اين . بايد بگويد، نگويد
  . روزمره نوشتيها ي حسابگريرا داشت؛ واقعيت را وي بايد جسارت اخلاقي نوشتن تاريخ واقعي دهند، براييا دارند م
  :زيرنويسها

 در فکر تهيه ياز آنجا که شايد کسان. ٢۰۰٦ ديگر، انتشارات فروغ، آلمان، دسامبر ي، آن سال ها و سال هاي حمزه فراهت -١
  : کنمي به آن نداشته باشند، آدرس و شماره تلفن انتشارات فروغ را ذکر مياين کتاب برآيند و دسترس

Forogh Book Jahnstr. 24 50676 Koln, Germany Tel: + 49 221 9235707 – Fax + :
٢٠١٩٨٧٨ ٢٢١ ٤٩ E- Mail: foroghook@arcor.de   
 گردش به اين مکان برده ي ديگر به کلن آمده بودند، براي در اين سال ها بارها اتفاق افتاده که دوستانم را که از شهرها-٢
 گفت، بنياد سعيد سلطانپور يدر همين رابطه دوستم، مهران پاينده م. خن به ميان آمدهناخودآگاه از خاطرات گذشته نيز س. ام

از من نيز خواست تا يادماندهايم .  کنندي سعيد را گرد آوريرا در برلين بنياد گذارده اند و تصميم دارند گفته ها و نوشته ها
  . را از اين دوران در اختيار اين بنياد بگذارم

  .  آمده است١٣۵٧، ارديبهشت ٣١ آذر، شماره ١٦در نشريه  اين فراخوان -٣
  . نيز آمده است٣١شماره ) CIS( آذر ١٦ گزارش اين جلسه در نشريه -٤
  . رجوع شود١٣۵٧، تيرماه ٣٢ آذر شماره ١٦ اطلاع بيشتر به نشريه ي برا-٥
هفت سال ستاره “ سرخ و همچنين  نشريه ستاره ٦۰/٤٦/٤٣/٣۵/٣٢/٣۰/٢١/١٨/١٣/١٢/١١ ي براى نمونه به شماره ها-٦

   .  رجوع شود١٣۵٦، خرداد ۵١٣ -۵١٨، لوحه شهيدان، صص ”سرخ
  

 
 



 
  


